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 ) تهران، ایران   ، دانشگاه تهران   ادبیات و علوم انسانی   ۀ شناسی، دانشکد های باستانی و ایران بان (استادیار ز  ∗لیلی ورهرام

،خاقانی در اشعارش چکیده:  
ً
گــاهی   ، اماه استکرد   بار به برج طالع خود اشاره   نُه  ، مجموعا

. شارحان خاقانی، برج اســد را طــالع اصــلی ه استبرج طالعش را سرطان و گاهی اسد گفت

 (ســرطان) که او بــه دلیــل آنکــه خرچنــگاند  توضیح دادهتناقض  در توضیح این  اند و  دانسته

 تمثیلی ادبی ه است کرد  است، طالع خود را برج سرطان ذکر  رورو و واپسکج
ً
و این امر صرفا

نشــان ایم تا  کوشیده. در این نوشته  اش ندارد است و ارتباطی با برج طالعش در زندگی واقعی

ای که عالمانه ۀشیو همچنینو گسترده و دقیقبا دانش نجومی  ن خاقانی،  چو  که شاعری  دهیم

 ــ ،موضوع مهمــی چــون طــالع  ۀ دربار  ،در استفاده از مفاهیم نجومی دارد  بســیاری از  ۀکــه پای

تعیین تــاریخ ســرایش برخــی از پس از    ، بلکهکندمحاسبات نجوم قدیم است، مسامحه نمی

طــالع خــود را  او ابتــداکه  توان دانست  می  کند،اشعاری که در آن به برج طالع خود اشاره می

 دریافته که طالعش ه استپنداشتسرطان میبرج  
ً
دادن نشــاناسد است. ضــمن برج ، اما بعدا

مفــاهیم نجــومی در   کاربردنبه  ای که خاقانی درهدادن شیوبرای نشان  سیر این تغییر رویکرد،

ران های مربــوط بــه قــِ خاقانی با پیشگوییکردن    مخالفت  به سراغ،  گیرد ش درپیش میاشعار

«قــران مســترقه» دلیــل مخالفــت خاقــانی بــا ایــن   ۀمســأل  کــه  ایــمو نشان داده  رفته  .ق  ۵۸۲

 هاست.پیشگویی

 ، قران مسترقه..ق ۵۸۲گذاری اشعار، قران خاقانی، طالع، تاریخ :هاواژهکلید

 
را پیش از چاپ در اختیار نگارنده قرار دادند کمال تشکر   سر سخنان نغز خاقانیدکتر محمدرضا ترکی که کتاب    جناب آقایاز    .۱

های ایشان نگارش این مقاله ممکن نبود بسـیار . همچنین، از دوست فاضلم، جناب آقای احسان خازنی که بدون راهنماییرا دارم

 سپاسگزارم.   
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بسیاری از مضامین و تصاویر شعر و نثر خاقانی برگرفته از صناعت تنجیم و احکام و اختیــارات 

وی نیز به شرح همین اصطلاحات و مفــاهیم تنجــیم و   دیواننجومی است و بخش بزرگی از شروح  

حــدی بــود کــه یکــی از اختربینی اختصاص دارد. علاقۀ شاعر شروان به استفاده از ایــن مطالــب به

ز شرح و توضــیح اشــعار وی بــه ترین شارحان خاقانی در روزگار ما، دکتر عباس ماهیار، را امعروف

 .٢برای دانشجویان ادبیات کشاندآنها خواندن متون کهن نجومی و بیان 

نســبت کثرت استفادۀ خاقانی از مباحث نجومی و اختربینــی عجیــب نیســت کــه او به  بهباتوجه

باب طالع خاقانی تناقضی  سایر شعرا اطلاعات بیشتری از زایجۀ خود در شعرش آورده باشد، اما در

کنــد و چهــار بــار طــالع شود. او در اشعارش نُه بار به طالع خود اشاره میهم در اشعارش دیده می

 کند.گاه درجۀ طالع را ذکر نمیداند، اما هیچخویش را برج سرطان و پنج بار برج اسد می

آمــد و   ای کــه در ادامــه خواهــدویژه قطعهابیاتی که به طالع اسد اشاره دارند، به  ماهیار براساسِ 

ه گیرد که طالع خاقانی برج اسد بودشاعر در آن برخی جزئیات طالع خویش را ذکر کرده، نتیجه می

 به طالع سرطان وی اشاره کرده  )۱۷۴  ص  ،۱۳۹۴(ماهیار،  است  
ً
انــد و سخنی از ابیات دیگر که صراحتا

، کــه در خــلال مقالــه و دیوان خاقانیرسد ایشان و برخی شارحان دیگر نظر میآورد. بهبه میان نمی

پاس پــروردن پنــدار ای شــاعرانه و تنهــا بــه«خاقانی به شیوهاند که  بریم، گمان کردهنام میآنها  شرح ابیات از  

رفتن و کــژروی ، زیرا خرچنگ به واپس)۴۰۰  ص  ،۱۳۸۵خویش طالعش را خرچنگ دانسته است» (کزازی،  

. از ایــن )۵۰۵  ص  (همــان،ه اســت  دانستمی  رفتارمعروف است و شاعر طالع خود را کژرو و باشگونه

 شاعر از سر سهلنظر چنین برمی
ً
آفرینی شاعرانه دو طــالع بــرای خــود گیری و مضمونآید که ظاهرا

های دیگــر تنجــیم و طالع را در اســتخراج زایجــۀ افــراد و برخــی شــاخه  ت، اما اگر اهمیه استگفت

بدانیم، پــذیرفتن چنــین ســهوی از آنها  اختربینی، مانند احکام نجومی و مسائل و اختیارات و امثال  

 نماید. شاعر شروان اندکی دشوار می

بینی طول عمر و حوادث زندگی افراد، مبحثی است که  و پیش آنها  استخراج زایجۀ افراد و طالع  

های اختربینی به  ترین شاخهو یکی از کهنه است  های نجومی آمددر کتاب  الموالید»«احکام  با نام  

 
اند منجمـان احکـامی همـه های مختلف بهره جسـته«فرمانروایان پهنۀ سخنوری برای ساختن تصاویر متنوع از کواکب ثابت و سیار به گونه.  ۲

ه اند. ... نویسندۀ این سـطور کوشـیدهای آنان در ابتکار تصاویر بهره بردهاند و امیران سخن از باورداشتها نسبت دادهچیز را به ستارگان و برج 

ه را درنظرداشـت کـردن بـه دانشـجویان و پژوهشـگران هایی بر شواهد امثال رقم زند و در این راه یـاریبرای حل مشکلات نجومی تعلیقه  است

 ).۱۶ ص ،۱۳۹۴» (ماهیار، است
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اند که هنگام ولادت بیشترین ارتفاع را  دانستهرود. در این مبحث، طالع مولود را برجی می ر میشما

 داول نجومی درجۀ دقیق طالع را به . منجمان با استفاده از اسطرلاب و جه استدر افق شرقی داشت

اسهام  )۱۱۹-۱۱۸  ص  ، ۱۳۷۵(قمی،  اند  آوردهمی  دست و  طالع  خانۀ  دوازده  سپس  و (سهم،  السعاده 

جایگاه    و سپس براساسِ ه است  شدزمان ولادت در شب یا روز محاسبه می  بهباتوجه  الغیب و...)سهم 

تر چون وجه و حد و پنج  های درونیبندیگانه و تقسیمها و بروج دوازدهو کواکب در خانه  اراتسی

نُه بهر و دوازده بهر و از چهار مثلثۀ آبی و    نظر کواکب با یکدیگر و تعلق برج طالع به یکی  بهر و 

زندگی مولود حکم   دربارۀ حوادث  و  ترسیم  را  مولود  زایجۀ  و خاکی  ناری  و  با  کردهمیبادی  و  اند 

(شهمردان بن اند  کردهخدای مدت عمر مولود را تعیین می آوردن هیلاج و سال  دسته  تسییر طالع و ب

زای ) ۴۶۳-۴۰۱ص  ،  ۱۳۸۲الخیر،  ابی ترسیم  برای  فقط  طالع  محاسبۀ  موالید  .  سرنوشت  تعیین  و  جه 

  آن برای عاقبت کاری   را محاسبه و براساسِ   «طالع وقت»، بلکه لازم بود هرلحظه  ه است نداشت  کاربرد 

کارها    (پیشگویی) انجام  برای  مناسب  زمان  تعیین  گمشده  (اختیارات)و  از  یا  کرد  داد  حکم  خبر  ای 

خبی) و  نق )۵۱۲-۵۱۱  ص  ،۱۳۵۱(بیرونی،    (ضمیر  واقع،  در  و  .  احکام  و  محاسبات  این  همۀ  آغاز  طۀ 

و کل نظام  ه است شده تعیین صحیح درجۀ طالع بودهای نجوم انجام میاعمالی که در اغلب شاخه

که با تغییر درجۀ  طوریاختربینی و نجوم احکامی بر پایۀ محاسبۀ درجۀ طالع بنیاد نهاده شده بود، به

آن دگرگون می از اجزای  انتظار میطالع بسیاری  بنابراین،  از  شد.  این شیوه  به  گاه  آ فرد  رود که هر 

برای  افراد  دقیق  طالع  یا  وقت  دقیق  طالع  دراختیارداشتن  بداند  خاقانی،  مثل  نجومی،  محاسبات 

اهمیحکم اندازه  چه  ساخته  کردن  منجم  از  کاری   
ً
عملا طالع  دقیق  درجۀ  داشتن  بدون  و  دارد  ت 

اما، به نهنظر مینیست.  بلکه حتنها درباترسد که خاقانی  دربارۀ   یرۀ درجۀ درست طالع خودش، 

دق چنین  به  نیز  آن  نبودبرج  قائل  است  تی  بهه  صحو  و  دقت  راه  سادگی  در  را  خویش  طالع  ت 

قربانیمضمون کژرو  بخت  با  استکرد   آفرینی  البته  چندین.  آنکه  وجود  با  خاقانی  کژروی  ه  به  بار 

اشاره  خویش  طالع  استداشت   خرچنگ  فلک  ه  کژروی  با  ترساییه  معروف  قصیدۀ  مطلع  در  اما   ،

 : ه استتری آفریدتصویر بدیع

 ا ـآسرا دارد مسلسل راهبـم            فلک کژروترست از خط ترسا                             

 ) ۲۳ ص ، ۱۳۸۰(خاقانی،                 

 برج طالع را کــه رکــن  
ً
های اصــلی تمــام شــاخهو لزومی نداشته برای اشاره به این کژروی حتما

گذشته، در تضعیف این نظر که اینبه برج سرطان بدل کند. ازه است  اختربینی و نجوم احکامی بود
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تــوان گفــت کــه اگــر بنــابر تصویرســازی و می  ، ه اســتتوجــه بــودخاقانی به طالع حقیقی خود بی

آفرینی صرف بوده پس چرا خاقانی فقط خود را به دو برج متــوالی ســرطان و اســد محــدود مضمون

 فراوان از ؟ آیا نمیه استکرده و به سراغ سایر بروج نرفت
ً
ه نام بــرد آنها شد با عقرب و حوت، که اتفاقا

 ، مضمون آفرید و از بخت و روزگار شکایت کرد؟است

 حاصل خیال
ً
،  ه استپردازی شاعرانۀ خاقانی نبوداکنون اگر فرض کنیم که طالع سرطان صرفا

 در دوره می فقط یک امکان باقی  
ً
اینکه او واقعا ر  عمرش طالع خود را در این برج تصوای از  ماند، 

 آن را به برج اسد تصحیحمی 
ً
 برخی شیوه ه است کرد   کرده، اما بعدا

ً
های استخراج و محاسبۀ  . اتفاقا

یک برج مشخص بداند، اما پس ن از  ای معیکه فردی طالع خود را درجه طالع نیز مؤید این هستند  

 . ه استتی بفهمد که طالعش برج و درجۀ دیگری داشتاز مد

طور خــاص، طورکلی و چــه طــالع مولــود بــهترین راه استخراج طالع، چه طــالع وقــت بــهساده

استفاده از اسطرلاب و گرفتن ارتفاع آفتاب هنگام تولد نوزاد در روز یا گرفتن ارتفاع یکــی از ثوابــت 

 ،۱۳۷۵(و ابونصر قمــی   )۳۰۵-۳۰۲  ص  ،۱۳۵۱(  رونی. این روش را ابوریحان بیه استهنگام شب بود

اند. استخراج طــالع صــحیح مولــود وابســته بــه خوبی توضیح دادهو سایر منجمان به  )۱۱۹-۱۱۸ ص

ولد و هنگام کار دانستن زمان دقیق تولد، تاریخ درست تقویمی آن، درجۀ دقیق خورشید در هنگام ت

. ایــن ه اســتکــرد می اســتفادهآنها هایی بوده که منجم از ت جداول نجومی و زیجبا اسطرلاب و دق

. بعیــد ه اســتنوع استخراج طالع بیشتر مخصوص بزرگان و اشراف یا اعضای خانوادۀ منجمان بــود

وســیلۀ اســطرلاب رسد که طالع کسی با طبقــۀ اجتمــاعی خاقــانی در زمــان ولادتــش بــهنظر میبه

هــای لع بــوده، روش ترین شــیوۀ محاســبۀ طــایــقبر این روش که دقگیری شده باشد. اما علاوهاندازه 

اند یا وقتــی کــه در سنجیدهت درجۀ طالع را میصحت و دقآنها  که با  ه است  داشت  دیگری نیز وجود

شــده اســتخراج ، آن را از تاریخ تولــد ثبته استبودنگرفته صد طالع با اسطرلاب انجام زمان تولد ر

رجوع به جــداول  شده، براساسِ خوانده می «نمــوذارات» ها، که در کتب نجومیاند. این شیوه کردهمی

تر ها صــحیحیک از ایــن جــدولاند کــدام نظــر نداشــته. منجمان اتفاقِ ه استشدنجومی انجام می

اند و روش استخراج طالع مخصوص به خــود را داشــته  «نموذارات»براین، هریک از این  است. علاوه

الخیــر در . شــهمردان بــن ابیه اســتضروری بودآنها  همۀ    داشتن تاریخ دقیق تولد برای استفاده از

تــر و برد که به عقیدۀ او از بــاقی نمودارهــا معروفکتاب خود از پنج نمودار نام می  «نموذارات»فصل  
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نــد از ادهد. این پنج نمودار عبــارت اند و طریقۀ استخراج طالع از هریک را شرح میتر بودهصحیح

 (شــهمردان ابــننمودار بطلمیوس و نمودار والیس و نمودار هند و نمودار هرمس و نمــودار زرادشــت  

 مثال.. منجمان سدۀ پنجم قبه بعد)  ۳۹۱  ص  ،۱۳۸۲الخیر،  ابی
ً
هــای خــود ، ازجمله شهمردان، معمولا

اند، اما بعید نیست که تاریخ تولــد خاقــانی و هایی که طبق تقویم یزدگردی هستند، آوردهرا با تاریخ

بنا بر تقویم جلالی بوده باشد یا تاریخ تولد به قمری ثبت شده و سپس   .سدۀ ششم ق  سایر متولدان

دانست تاریخی که در های شمسی برگردانده شده باشد. اگر منجم نمیآن به یکی از تقویم  براساسِ 

 اند طبــق کــدام تقــویم شمســی اســت، ممکــن بــود در اســتخراج طــالع براســاسِ اختیار او گذاشته

داد، مــواردی بــود کــه از نمودارات دچار اشتباه شود. حتی اگر اشتباهی در تاریخ دقیق تولد رخ نمی

 در مــواردی طبــق یــک نمــودار این نمودارهای مختلف نتیجۀ یکسانی استخراج نمی
ً
شد و احتمــالا

درجۀ طالع یک فرد در درجات پایانی یک برج و طبق نمودار دیگری در نخستین درجات برج پــس 

 در تعیین تاریخ از آن بود. وض
ً
  خاقانی پیش آمده بود.تولد عیتی که احتمالا

گفتن طــالع خاقــانی در اشــعارش باشــیم، احتمــال پس اگر به دنبال توجیهی برای این مختلف

تر باید این باشد که او در تعیین طالع خویش میــان ایــن دو بــرج مــردد بــوده و یــا اینکــه در درست

 دریافته برج دیگــر طــالع ه است پنداشتای از عمر یکی از این دو برج را طالع خویش میدوره 
ً
و بعدا

کوشــیم یابد. در ادامــه، میاوست. چون دو برج سرطان و اسد متوالی هستند، این احتمال قوّت می

گذاری کنیم. اگر ابیاتی کــه را تاریخآنها  در ابیاتی که به طالع خاقانی اشاره دارند، شواهدی بیابیم و  

اســد طــالع شــاعر اســت در آنهــا اشاره دارند در یک دوره از عمر و ابیاتی کــه در   »انســرط«به طالع  

اشاره دارنــد  »اسد«های بعدی زندگی شاعر سروده شده باشند، یا بالعکس، اشعاری که به طالع سال

 تواند پذیرفتنی باشد.تر از اشعار مربوط به طالع سرطان باشند، آنگاه حدس ما میقدیمی

ه توان دریافت که طالع خاقانی بــرج ســرطان بــودطور مستقیم یا غیر مستقیم میاز ابیات زیر به

 :است

 چون طالع تو نامزد انقلاب شد بر طاق نه حدیث سفر زانکه روزگار 

 ) ۱۵۷ ص ،۱۳۸۰(خاقانی،             

 

 رمـس سپــازپ ــه راه بـه همـک  ویشمـع خـالـرچنگ طـو خـهمچ       

 ) ۵۳۷ ص همان،(             
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 بسا که از پی جست جهان چون پرگار       

 فریب ن منزل نبهره  ـه ازی  ـر ک  ـکنون نگ       

 ارمـود زنـن گشته بـره همه تـو دایـچ

 به رسم طالع خود واپس است رفتارم

 ) ۲۸۶ ص (همان،              

 رود طالع سرطان اوه ز پس میـگرچ       پیشرو جان پاک طبع چو جوزای اوست      

 )۳۶۵ ص (همان،             

ه صراحت به طالع خرچنگ و طالع سرطان اشاره شددوم و چهارم به  درمورد از این چهار مورد،  

 از طالع  . بهاست
ً
رفتن گوید و بــازپسخویش سخن می  سرطانویژه، در بیت چهارم، شاعر صراحتا

گوید کــه در ســایر طالع خود سخن می  دهد. در بیت سوم، او فقط از رفتار واپسرا به آن نسبت می

، امــا اشــارۀ ه اســترفتن صــفت خرچنــگ بــوددانیم که واپسو میه است ابیات نیز به آن اشاره شد

 ــ  از برج طالع ســخن نرفت
ً
و برخــی ه اســت صریحی به برج سرطان نیست. در بیت نخست، صراحتا

به آشــفتگی کــار و حادثــات و  ، دهدرا که شاعر به طالع خود و روزگار نسبت می  »انقــلاب«شارحان  

صــراحت . اما اگر آن را همراه سایر ابیاتی کــه به)۸۲  ص  ،۱۳۷۶(ماهیار،  اند  برگشتگی تعبیر کردهبخت

را انقــلاب تابســتانی  «انقــلاب»توان منظــور از بگیریم، میاند، درنظرسرطان وی اشاره کردهبه طالع  

 ،۱۳۹۰(قطــان مــروزی، افتــد ان اتفــاق میدانست که هنگام ورود خورشید به صفر درجــۀ بــرج ســرط

در این بیت نوعی ایهام تناسب دارد. بااینکه او در دو بیــت آشــکارا   «انقلاب»و درواقع لفظ    )۱۶۶ ص

 مرحوم ماهیار به این دلیل که هــم واپس  »خرچنگ«طالع خود را  
ً
و هــم  (ادبــار)رفــتن گفته بود، ظاهرا

دهنــد، بــه ایــن امــر آشفتگی را به مطلق طالع، یعنی طالع در هر برجــی و مترادفــات آن نســبت می

 .ه استنکرد  توجهی

 داند:کزازی بیت دیگری را نیز اشارۀ شاعر به طالع سرطان می

 در وفا چون قصیر با قصر است      الذیلصورت بخت من طویل           

 )۶۷ ص ،۱۳۸۰(خاقانی،                

خرچنگ اســت و   معنیبهو در اینجا    «درازپای»  معنیبه  امن)الذیل» (درازد «طویلو معتقد است که  

. مصراع دوم این بیت به داستان جذیمه الابرش و )۵۰۵  ص  ،۱۳۸۵(کزازی،  اشاره به طالع سرطان دارد  

 قصــیر، مشــاور 
ً
ملکه زبا و قصیر که از اخبار عرب است تلمیح دارد، اما نکتــه آن اســت کــه اتفاقــا

جذیمه، در وفاداری هیچ کوتاهی نکرد و قصوری متوجــه او نبــود. مشــکل ایــن بیــت و مصــراع در 

. در آنجا نشان داده شده که ضــبط درســت مصــراع ه استگشوده شد  سرّ سخنان نغز خاقانیکتاب  
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و این بیت و ابیات پس و پیش ] ه استنکرد   [کوتاهی  «در وفا چون قصیر ماقصر است»دوم باید چنین باشد  

هــم بایــد همــان معنــی  الــذیل»«طویلدهند. بنــابراین، یش را نشان میآن تفاخر خاقانی به طالع خو

 .)۳۳۲-۳۲۰، ص ۱ ج ،زیر چاپ(ترکی، معنی باشکوه و محتشم است  درازدامن را داشته باشد که به

 داند:می »اسد«صراحت طالع خود را در پنج بیت دیگر، خاقانی به 

 شـویـــالع خـام ز طدهــر دی ــر نــشی خستـات را ز نــالحیه بیتــس کـب

 )۸۹۱-۸۹۰  ص ،۱۳۸۰(خاقانی،                          

 من پای در گل از غم و حسرت چو شتربه  دـرا طالع است اسـطبع و م ام دمنهـای

 ) ۹۲۰ ص (همان،  

 طالع تو اسد چرا چون سرطان به مدبری مثل عطاردی چرا چون مه نو نه مقبلی

 )۴۲۲ ص (همان،

 زاعیــن نــا دل م ـد بـع کنـالــه طــک العــرطـدم شیـا شــودل تاــم گــمن

 )۴۳۹ ص (همان،

 اعیـر شجــرزد دل هـر لــه از شیـــک  و خوشهـرزم چـع بلـالـر طـن شیـازی

 )۴۳۹ ص (همان،

(شــهمردان بــن شــود  الحیات خانۀ نخست از طالع است و از همــان درجــۀ طــالع آغــاز میبیت

که خاقانی در آن اشاراتی به زایجــۀ خــود ه است  ای آمد. این بیت در قطعه)۴۲۷  ص  ،۱۳۸۰الخیر،  ابی

صراحت طالع خود را اسد ذکــر تر آوردیم نیز شاعر بهدارد. غیر از این قطعه، در سایر ابیاتی که پیش

ه کــرد  تــر شــاعر هنگــام ســحر بــا وی ملاقــاتکند و حتی در بیت سوم خضر که چند بیت پیشمی

دارد، پــس چــرا  (ادبار)روی گوید طالعش اسد است نه سرطان که صفت واپساقانی میبه خ  ، است

 مدبر است؟

آنهــا شود تاریخ سرایش تقریبی برخی از  گذاری نیستند، اما میهمۀ ابیاتی که گفتیم قابل تاریخ

 قدیمی  دست  را به
ً
ترین بیتــی کــه بــه طــالع خاقــانی اشــاره دارد، بیتــی اســت کــه در آورد. احتمالا

در عنوانش نوشته که   دیوانبند مرثیۀ خواجه ابوالفارس آمده، به استناد آنکه در نسخۀ مجلس  ترکیب

 :«در کودکی در رثای خواجه ابوالفوارس گفته است»او آن را 

 رمـپــس سـازپ ـه راه بـه همــک               همچو خرچنگ طالع خویشم         

 ) ۵۳۷ ص  ،۱۳۸۰(خاقانی،                 

تاریخ قابل  بیت  دومین  میدربارۀ  از  گذاری  بیت  این  گفت.  سخن  بیشتری  اطمینان  با  توان 
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رت سلطان سنجر به دست  قصیدۀ معروفی است که در آن به قتل امام محمد یحیی نیشابوری و اسا

بنابراین  ه استافتاد  اتفاق  .ق  ۵۴۸. اسارت سنجر و قتل محمد یحیی در  ه استکرد   غزان اشاره   ،

ای است که تعیین تاریخ آن  گفته شده باشد. بیت دیگر از قصیده  .ق  ۵۴۸این قصیده باید در همان  

  شروانشاه با اطمینان ممکن نیست، اما به مناسبت سال نو و آغاز بهار در مدح خاقان اکبر منوچهر  

 : ه استسروده شد

 ه مدبری طالع تو اسد چرا چون سرطان ب     را چون مه نو نه مقبلی ـمثل عطاردی چ 

 ) ۴۲۲(همان، ص                              

سروده شده باشد و  .ق ۵۵۵. بنابراین، این بیت باید پیش از ه استزنده بود  .ق  ۵۵۵منوچهر تا  

اند. این مقایسه کرده العراقینتحفهاند و مضمون آن را با بخشی از را نیز برای آن گفته  .ق  ۵۵۱تاریخ  

، زیــر چــاپ(ترکی، گردیم قصیده نقطۀ مهمی در تعیین برج طالع خاقانی است که در ادامه به آن برمی

 .)۳۸۹-۳۸۸، ص ۴ج

ه کــرد  ز ری و بیماریش در آن شــهر را ذکــرای است که در آن خروجش اچهارمین بیت از قطعه

 :است

 من پای در گل از غم و حسرت چو شتربه        طبع و مرا طالع است اسد ایام دمنه 

 ) ۹۲۰ ص ، ۱۳۸۰(خاقانی،                             

در تاریخ مسافرت خاقانی به ری و بیمارشدنش میان محققان اختلاف است. فروزانفر معتقد اســت 

 ــسبب خاقــانی از ری پیشهمینکه این سفر مقارن فتنۀ غز در خراسان بوده و به . در ه اســتتــر نرفت

گویــد شــود و قصــیدۀ معــروفش در مــذمت آب و هــوای ری را میهمین ســفر او در ری بیمــار می

آید که در آن زمان خاقانی دیگر . از همان قصیدۀ هجو آب و هوای ری چنین برمی)۶۳۰ ص،  ۱۳۸۷(

 ۵۴۹و به همین دلیل بعید اســت کــه آن را در ه است در شروان اقامت نداشته، بلکه ساکن تبریز بود

از مرگ پســر و همســر و در نیمــۀ دوم عمــرش و در زمان حیات منوچهر گفته باشد، زیرا او پس    .ق

از ســوی دیگــر، در .  )۳۸۹-۳۸۸، ص  ۴ج  ،زیر چاپ؛ ترکی،  ۱۰۲  ص  ،۱۳۸۴(خاقانی،  شود  مقیم تبریز می

الدین و مشیدالدین نوشته و از صلح آنــان ابــراز شــادمانی کــرده بــه ای که وی از تبریز به شهابنامه

تا وی را از ادامــۀ ســفر   اندهاز حکمران ری خواست  اتابکبیماری خود در ری اشاره کرده و نوشته که  

گوید که در نهایت به زحمت تمام خود را به تبریــز کــه محــل اقــامتش بــوده، جا میبازدارد و همان

 پــس از  )۲۸۳  ص  ،۱۳۸۴(خاقانی،  ه است  رساند
ً
و درگذشــت   .ق  ۵۵۵. بنابراین، بیت یادشده مســلما
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که برخــی محققــان بــرای   .ق  ۵۷۳و تاریخ  ه است  وده شدمنوچهر و در زمان پادشاهی اخستان سر

 .)۴۳-۴۲، ص ۱ج  ،زیر چاپ(ترکی، اند باید صحیح باشد بیشتر اشعار مربوط به مسافرت ری گفته

 گزینی:گیری از دربار شاهان و عزلتای است دربارۀ کناره دو بیت بعدی از قصیده

 رطالعـدم شیـا شـاودل تـمنم گ

 ازین شیر طالع بلرزم چو خوشه

 ن نزاعیـا دل م ـکه طالع کند ب

 که از شیر لرزد دل هر شجاعی

 )۴۳۹ ص ،۱۳۸۰(خاقانی،             

 خاقانیسخنان نغز  سرّ  طور که در کتاب  گذاری این ابیات نداریم، اما همانای برای تاریخقرینه

، ۴ج  ،  زیــر چــاپ(ترکــی،  ه است  دششاهد ذکر    .ق  ۵۷۸  ارسلان در سالآمده و از نامۀ خاقانی به قزل 

 با اواخر عمر شاعر بیشتر تناسب دارد.،  )۴۸۳ ص

 طــالع خــود را  آخرین بیت، از قطعه
ً
 »اســد«ای است دربارۀ زایجۀ شاعر که در آن شاعر صراحتا

 رسد به مرگ پسر خاقانی اشاره دارد:نظر میبیتی است که به گوید. در این قطعهمی

 ویش ـالع خـام ز طده ـدر دی بسته                    وان راــت اخــت اولاد و بیــبی  

 ) ۸۹۰ ص (همان،                     

زیر ، ؛ ترکی۶۳۷، ۱۳۸۷(فروزانفر، ، که سال درگذشت فرزندش است .ق  ۵۷۱  پس باید پس از سال

 ، سروده شده باشد.)۶۰، ص ۱ج، چاپ

غاز جوانی و ابتدای عمر طالع خــود را توان نتیجه گرفت که خاقانی در آاز بررسی این ابیات می

 ۵۵۱گویــد، و ، که از طــالع خرچنــگ خــود می.ق  ۵۴۸پنداشته، اما در تاریخی میان  می  »سرطان«

یابــد طــالعش اســت، درمی  شروانشــاهکه به احتمال قوی زمان سرایش قصیدۀ مــدح منــوچهر    ، .ق

«طــالع تــو اســد گویــد رسد اینکه در این قصیده از زبان خضر به خود مینظر می. بهه استبود  »اسد«

کنــد دیگــر ای دانست که شــاعر اعــلام میتوان نشانهرا می  بختی»رو و نگوناست چرا چون سرطان واپس

ها طالع خود را بــرج ســرطان برج سرطان طالعش نیست. تنها وضعیتی که ممکن است فردی مدت

لع در آخرین درجات برج سرطان تعیین بداند و سپس آن را به اسد تغییر دهد، این است که ابتدا طا

 به درجات آغازین برج اسد منتقل شود.  زایجه تصحیح گردد و طالع  شده باشد و سپس

 از زمــانی بــه بعــد، مضــمونهمچنان می
ً
آفرینی بــا طــالع توان تردید کرد که شاید شاعر صــرفا

 چندان معتقد به تنجیم و اختربینــی نبــوده  رو همچو خرچنگ»رو و کج«واپس
ً
را ترک کرده باشد و اصولا

 )۴۱۰-۴۰۹، ص ۱۳۸۰(ای در مرثیۀ پسرش که از زبان فرزند بیمارش اســت که در قصیدهباشد، چنان
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توان بــه شــیوۀ گوید. در پاسخ به این اشکال میاشاره دارد، چنین می  .ق  ۵۸۲و اشعاری که به قران  

کنــد، ای نجومی اشــاره مینکته  او اگر بهاستفادۀ خاقانی از مباحث نجومی و اختربینی استناد کرد.  

 ــخوانی آرسد که همنظر میبه  خیــالن با موازین نجــومی هــم بــرایش اهمی
ً
پردازی ت دارد و صــرفا

 احکام نجومی نیست. در بابانگاری  شاعرانه و سهل

تــازد و بــه که ضمن آن او به تندی بر برخی منجمان عصــر می  .ق  ۵۸۲نظر خاقانی دربارۀ قِران  

خوبی شیوۀ اســتفادۀ وی از مضــامین نجــومی را نشــان کند، بهاعتقادی میاحکام نجومی اظهار بی

 از حــد اشــاره بــه آن گــذر  دهد. او چندین بار در اشعار خود دربارۀ این موضوع سخن گفته، امامی

 این اشارات گذرا، بهه استنکرد 
ً
پایــۀ  توان شاهدی بــرقران مذکور را می در بابویژه، نظرش  . اتفاقا

نظر منجمان را مردود دانسته و با حکــم یرانی برآمده از قِران بادی موردِ دانش نجومی او دانست. او و

، امــا بــه ه اســتنام عصر مخالفت کرده و حتی آنان را سفیه و خرف و نادان خواندهبرخی منجمان ب

 استدلالش را بسیار پوشــیده در 
ً
 در ابطال حکم آنان دلایل نجومی نیاورده و ظاهرا

ً
اقتضای شعر علنا

رسد که خاقانی اســتدلالی نجــومی در نظر میکه در نگاه اول بهطوری، بهه استکرد   دل اشعار بیان

ماهیار،  ←(برای دانستن نظر خاقانی دربارۀ این قران داند  ندارد و فقط حکم منجمان را باطل میآنها  ردّ نظر  

ها، دلیل اصلی مخالفت وی با آنــان در واقــع نام ها و دشمخالفت  . اما در پسِ )۳۳۹-۳۲۹  ص  ،۱۳۹۴

اعتقــادی بــه احکــام نجــوم. اولــین شــاهد است، نه صــرف بی  «قران مسترقه»مفهومی نجومی به نام  

های است کــه در ســال  العراقینتحفهمخالفت خاقانی با حکم منجمان دربارۀ قران مذکور ابیاتی از  

بــاب  و در آنجا احکامی را که دره است  دادن قران، سروده شدسال پیش از رخ  ، سی.ق  ۵۵۱-۵۵۲

 گوید:خواند و میداند و منجمان قائل به آن را خرفت و خرمغز میاین قران است باطل می

ــات ــر خرافـ ــرف از سـ ــوقی خـ  جـ

 در گـــــوش مقلـــــدان اقـــــوال

ــلاکصاحب ــط افــ ــفران خــ  ســ
 

ــات  ــب آفــ ــلا و نصــ ــر فضــ  کســ

 […]راندند خبــر کــه بعــد ســی ســال  

 خــــاک  نــــابرده بــــه ســــر مثلــــث
 

ــمایی ــبش ســــ ــد ز جنــــ  آینــــ

 مـــداح تـــو زیـــن هـــوس نترســـد

 او رغم کســی کــه ایــن ســخن رانــد
 

ــوایی   ــث هـــ ــد مثلـــ  […]در حـــ

ــد ــس نترسـ ــد ز کـ ــو شـ ــان تـ  آن کـ

ــد ــون خوانـ ــذب المنجمـ ــالی کـ  حـ
 

 

 ) ۱۴۵-۱۴۳، ص ۱۳۸۷خاقانی، (            

سخن خاقانی، ضمن مدح کعبه و اشاره به اینکه مداح کعبه را از چیزی باکی نیست و منجمــان 
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. همــین مضــمون در ه اســتنرســیدپایــاناین است که سیر اختران در مثلثۀ خاکی هنوز بــه  ، کذابند

 شود:هم تکرار می (سیزده سال پیش از قران) .ق ۵۶۹بندی در مدح اخستان، سروده به سال  ترکیب

ــر ــال دگـ ــیزده سـ ــدها سـ  از رصـ
 

ــادی در جهــان دانســته   اندخســف ب
 

 انــددهکر هــا را حکــم پیشــیقرن

ــران ــع اختـ ــزان ز جمـ ــر میـ  در سـ

ــام ــاکی را تمـ ــرج خـ ــده بـ  نابریـ
 

ــا قران  ــتهتـ ــان دانسـ ــا در میـ  اندهـ

 اندبیست و یک نوع از قــران دانســته

 اندبـــرج بادیشـــان مکـــان دانســـته
 

 ) ۴۸۰-۴۷۹ ص  ،۱۳۸۰(خاقانی،                 

، یعنی درجــات آن اند»«نبریدهشاعر دوباره با این اصطلاح نجومی که اختران هنوز برج خاکی را 

قائــل بــه قــران بــادی مخالفــت   تا وارد برج دیگر شوند، با نظــر منجمــانِ   ٣اندتمامی طی نکردهرا به

ها قبــل انجــام دربارۀ قرانات است که از قرن گفتهبه محاسبات از پیشآنها  گوید استناد  کند و میمی

از چهار   هریکها،  ا دربارۀ قرانات را بدانیم. به باور آناند. برای دریافتن این ابیات باید نظر قدمداده

را به ترتیــب مثلثــۀ آنها گانه پیوند داشتند که عنصر آب و باد و آتش و خاک با سه برج از بروج دوازده

خواندند. طبق قاعدۀ محاسبۀ قرانات، اگر مبدأ شمارش در برجی از آبی و بادی و خاکی و آتشی می

 ثور، بود باید دوازده قران در مثلثۀ خاکی، یعنی برج 
ً
های ثور و سنبله و جدی، رخ مثلثۀ خاکی، مثلا

افتاد. به ایــن انتقــال داد و سپس قران سیزدهم در بروج مثلثۀ بادی، جوزا و میزان و دلو، اتفاق میمی

-۲۰۸ ص ،۱۳۵۱(بیرونــی، گفتنــد قران از یک مثلثه به مثلثۀ دیگر، تحویل مثلثــه یــا تحویــل قــران می

. در عمل، تحویل قران همیشه این قدر دقیق و منظم نبود. گاهی در میان مجموعۀ قرانات یک )۲۰۹

قــران «داد. بــه ایــن وضــعیت  مثلثه، یک قران یا حتی دو قران متوالی در برجی از مثلثۀ بعدی رخ می

. تفســیر چنــین وضــعیتی ه اســتگفتند، یعنی یک قران از یکی از دو مثلثه دزدیــده شــدمی  »مســترقه

 آسان نبود و گاهی نمی
ً
راحتی تعیین کرد که در این وضــعیت آیــا دور قرانــی در مثلثــۀ شد بهمعمولا

-ه دور قرانــی مثلثــۀ اول ازســرگرفتهیا بعد یکی دو قران در مثلثۀ جدید دوبــاره است  جدید آغاز شد

. برخــی )۴تــا، بیوابکنــوی،  ←(دانســتند  شود. بسیاری منجمان حکم قــران مســترقه را معتبــر نمیمی

آنهــا ها در جداولی مشــخص کننــد، امــا محاســبۀ بودند وضعیت قرانات را تا سال  منجمان کوشیده

 همراه با خطا بود. سخن خاقانی در این
ً
ابیات این است که هنوز دوازده قــران  بسیار دشوار و معمولا

ه و مشخص نیست که آیا دور جدید قرانی در مثلثۀ بادی آغــاز شــده است  نرسیدپایانمثلثۀ خاکی به

 
  . منظور از طی کردن در اینجا حرکت سیاره در برج و گذشتن از درجات آن است.2
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 عصرش نیز مخالف است:یا نه و به همین ترتیب با بسیاری از حکیمان و منجمان هماست  

 مــن یقــین دانــم کــه ضــد آن بــود
 

 اندکــاین حکیمــان از گمــان دانســته 
 

 ترست از علمشانحکمشان باطل

 هفت هارون بر در ســلطان غیــب
 

 اندکــــاختران را کــــامران دانســــته 

ــااز چه ــتهش ــان روان دانس  اندن فرم
 

 ) ۴۸۰-۴۷۹ ص  ،۱۳۸۰(خاقانی،              

اثر دانستن اختــران در اما هوشمندانه این مخالفت خود را به ستایش ممدوح و مضمون رایج بی

کلی هــم اجــرام آســمانی بــه  بر دانستنِ رسد با پیک و نامهنظر میزند، گرچه بهامور دنیوی پیوند می

 دهد:میآنها داند و حداقل نقش واسطه را به تأثیر نمیامور بیبر  آنان را 

 عارفــــان اجــــرام را در راه امــــر
 

ــته  ــان دانسـ  اندهفـــت پیـــک رایگـ
 

 بــردن دان و بــسکار پیکــان نامــه 

 دفــع ایــن طوفــان بــادی را ســبب
 

ــه  ــی نام ــک را ک ــتهپی  اندخوان دانس

 انددولـــت شـــاه اخســـتان دانســـته
 

 )۴۸۰-۴۷۹  ص ،۱۳۸۰(خاقانی،            

طلبد، اما نمونۀ خوبی و تفصیل اشعار خاقانی دربارۀ آن مجالی دیگر می  .ق  ۵۸۲موضوع قران  

گوید در سطح اول کلام های نجومی میدهد آنچه خاقانی دربارۀ مفاهیم و پدیدهاست که نشان می

تر استدلالی نجومی یــا اختربینــی در در خدمت مدح و اغراض شاعرانه است، اما در سطوح عمیق

 از سرِ آن است. برخلاف آنچه گمان می  پسِ 
ً
پردازی شــاعرانه بــه دانــش نجــومی خیال  رود او صرفا

آفرینــد. پــس بلکه طبق همان دانش در چارچوب اصول آن مضــمون می  ، کندزمان خود اشاره نمی

 ــکنــد. علاوهجا نمیسادگی مفهومی اساسی چون طالع خویش را جابهچنین کسی به من بــراین، ض

آنها که در نکوهش و هجو منجمان است او ابیاتی دارد که شاید بتوان    العراقینتحفههمین ابیات در  

طالع دوگانۀ وی و اعتقادش به منجمان مربوط دانست. اوّلین ابیات جایی است که پــس   ۀرا به مسأل

 کند:از نکوهش بسیار منجمان از آنان گله می

 خویبوذرلقبــــــان بولهــــــب
 

ــاگوی  ــفتان راعنــــــ  رعناصــــــ
 

ــر ــره یکس ــل و پ ــو قف ــاده چ  نرم
 

ــر در  ــاده بــــ ــانی را نهــــ  خاقــــ
 

 )۱۴۵-۱۴۳  ص ،۱۳۸۷(خاقانی،                                                        

اعتقــادی بــه احکــام نجــومی و مخالفــت بــا دهد که موضــوع فراتــر از بیمصراع آخر نشان می

و وی این گروه منجمان را دشمن شخصی خــود ه است بود .ق ۵۸۲های رایج دربارۀ قران پیشگویی

ها، اند. اما چند بیت بعد از این دشــنام اند و او را بر در گذاشتهپندارد که مانعی بر سر راه او آوردهمی
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 گوید:کند و میجدا میآنها پسرعموی خود، وحیدالدین عثمان را از 

 

 ادریس مدرس از دم اوست          ین طعنه نه در پسرعم اوستا

 ) ۱۴۵-۱۴۳ ص (همان،                                                

انــد و طبــق ایــن بیــت او گفتهدانیم که ادریس را همان هرمس و نخستین آموزگار نجــوم میمی

یا اندکی   .ق  ۵۵۱داند. اگر تاریخ  وحیدالدین منجم را از زمرۀ منجمانی که هجوشان کرده بود، نمی

 اول بار در آن شروانشاهآن را برای قصیدۀ مدح   پس از
ً
جا شاعر به طــالع اســد خــود اشــاره که ظاهرا

 العراقینةتحفگوید طالعش سرطان نیست، بپذیریم، سرایش آن قصیده کمابیش مقارن کند و میمی

در  تحفــهاست. آیا ممکن است تغییر نظر شاعر دربارۀ برج طالعش بــا اختلافــاتی کــه بــه شــهادت 

 ها با جماعتی از منجمان داشته، مربوط باشد؟  همان سال

. استاد فروزانفر سال  ه استدرستی مشخص نشدمتأسفانه، حتی سال تولد خاقانی نیز تاکنون به 

آن و شواهدی    سِ و براسا  حدس زده  .ق  ۵۴۴سرایش قصیدۀ خاقانی در مدح اتسز خوارزمشاه را  

. بنابراین، برای حل این  )۶۳۸، ص  ۱۳۸۷(ه است  ستمحتمل دان  .ق   ۵۲۰دیگر ولادت خاقانی را در  

نمی بااینمعما  کرد.  تلاشی  این  از  بیش  چنانتوان  قطعهحال،  در  خاقانی  گفتیم  به که  اشاراتی  ای 

ابیات مذکور  اهای طالع ویارات دربارۀ خانهزایجۀ خود دارد. این اش ند. نقل این قطعه و بررسی 

 ارتباط با موضوع این مقاله نیست:  بی
ــانی ــه خاقـ ــن کـ ــوداریامـ  م نمـ

ــعادت ــب س ــر کوک ــه ه  بخشگرچ

ــوان را ــت اخــ ــت اولاد و بیــ  بیــ

ــود را ــم خ ــتم و شش ــیکن از هش  ل

بــه نخســتبس که بیت  الحیــات را 

 المـــالبـــاز وقـــت ظفـــر بـــه بیت

 سر خر کو به خواب در بخت اســت

 آزمــــایش را یپـــس بــــه بیـــدار

 هســت صــد عیــب طــالعم را لیــک

 کــــه نمانــــد دراز دشــــمن مــــن

ــر کـ ـ ــتب ــارک نیس ــن مب  س آزار م
 

ــده  ــر دی ــویشمختص ــالع خ  ام ز ط

ــده ــذر دی ــر گ ــویشب ــالع خ  ام ز ط

ــته ــدهبس ــویشدر دی ــالع خ  ام ز ط

ــدهکم ــرر دی ــویشض ــالع خ  ام ز ط

ــده ــر دی ــیر ن ــویشش ــالع خ  ام ز ط

ــده ــر دی ــگ ت ــویشس ــالع خ  ام ز ط

 ام ز طـــالع خـــویشدورتـــر دیـــده

 ام ز طــالع خــویشدم خــر دیــده

ــر دیــده  ام ز طــالع خــویشیــک هن

ــده ــر دی ــن اث ــویشم ــالع خ  ام ز ط

ــده ــدر دی ــن ق ــویشای ــالع خ  ام ز ط
 

 ) ۸۹۱-۸۹۰، ۱۳۸۰(خاقانی،                                                                                   

در ایــن بیــت بایــد معــادل   «گــذر»بخش از طالع او بــر گذرنــد.  گوید کوکبان سعادتشاعر می
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بخش، سعد اکبــر و رسد در این بیت کوکب سعادتنظر میباشد. به  «سیر»صطلاح نجومی  فارسی ا

آمــده و بــر آن  ثمرۀ بطلمیوس نباشند، بلکه مقصود او همان است که در   زهره سعد اصغر، مشتری و  

بخش در خانۀ طالع و برخی مواضع زایجه باشند، اعظــم ســعادات اساس اگر ستارگان ثابتۀ سعادت

گوید در زایجۀ وی ثوابت سعد در چنین مواضعی نیستند. ، اما خاقانی می)۴۵،  ۱۳۷۸(طوسی،  است  

، دیگر شیر نر نیست، بلکه (ظفر)نهد  المال میاین شیر نر طالع زمانی که چنگال بر خانۀ دوم یا بیت

و  کند نصــیبی نــدارد المال، خانۀ دوم، که بر مال و معاش دلالت میتر است. یعنی، او از بیتسگِ  

چــون شــیر نــر نیرومنــد برخلاف خانۀ اول، خانۀ زندگی و قوت و جان و تن، که در برج اســد و هم

است. در بیت دیگــری،  )۲۴۹، ص ۱ ج ،۱۳۸۲ادی، (سجتر، یعنی سگ ناپاک   است در خانۀ دوم سگ

الاخوه و ترتیب بیــتدانــد. ایــن دو خانــه بــهبهــره میاو خود را از خانۀ سوم و خانۀ پنجم طــالع، بی

ها. اگــر ســیارات ســعد و نهران است و احوال آالاولاد هستند. خانۀ سوم دلیل بر برادران و خوابیت

ت برادران و خواهران صــاحب طــالع بــد یــا نیــک اســت. همچنــین، اگــر نحس در آن باشند وضعی

ت و اگر خداوند طالع و خداوند خانۀ سوم در مقارنه یا نظر دوستی باشند، میان برادران سازگاری اس

. )۴۳۱-۴۳۰ ص،۱۳۸۲الخیــر، ابی (شــهمردان ابــنند اشند، برادران با یکــدیگر دشــمندر مقابله و تربیع ب

داند یا در زمان سرودن ایــن قطعــه بــرادران و خــواهرانش بهره میچون شاعر خود را از خانۀ سوم بی

. خانۀ پنجم دلیل فرزندان است و بودن عطارد در ه استسازگاری نداشت  سرِ آنها  بودند یا با    درگذشته

. در بیــت بعــدی )۴۳۵  ص  (همــان،مقابلۀ زحل یا نحسی در خانۀ پنجم دلیل بر مــرگ فرزنــد اســت  

های سوم و پنجم از خانۀ ششم و هشتم نیز چندان ضرری به بهرگی از خانهگوید با وجود این بیمی

و خانۀ هشتم و خداوندش دلیــل  جــا)(همانند اششم و خداوندش دلیل بر بیماریرسد. خانۀ  او نمی

. اگر خداوند این دو خانه در وضعیت سعد باشند، فرد سلامت اســت و بــه )۴۳۹  ص  (همان،بر مرگ  

عمر را کوتــاهآنهــا  رود. آخرین بیت دربارۀ دشمنان خاقــانی اســت کــه او  وضعی آبرومند از دنیا می

خواند. خانۀ دوازدهم و خداوند آن دلیل دشمنان است و اگر نحسان در خانۀ دوازدهم باشــند یــا می

. همچنــین، )۴۴۵ ص (همان،دلالت بر بدی وضعیت دشمنان دارد   ، خداوند این خانه در هبوط باشد

هــای دانیم هــیچ یــک از حبسبند و زندان و شقاوت و تهمت نیز هســت و مــی  ۀخانۀ دوازدهم خان

 توجه اینتناسب دارد. نکتۀ جالبو این نیز با وضعیت خانۀ دوازدهم او  ه است  خاقانی طولانی نبود

است که چون طالع خاقانی اسد است، برج دوازدهم باید سرطان باشد، برجــی کــه شــاعر حــداقل 
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ها داشت. اما، با تغییر طالع از ســرطان پنداشت و از آن شکایتبرج طالع خود می  .ق  ۵۵۱پیش از  

 رسد.شد، اکنون به دشمنان وی میحالی او میبه اسد، آنچه موجب پریشان

احتمال و تقریب ماه تولد خاقانی، یعنی برجی را که گذشته از این قطعه، بیتی هست که شاید به

، بر مــا روشــن کنــد. او در ه استداشت رشید در هنگام تولد او آنجا قرارطبق باور منجمان قدیم، خو

 ، دو بیت متوالی با اشارات نجومی دارد:«خواهم داشت»ای با ردیف قصیده

ــو  چ
َ
ــوی ا ــم س ــز رس ــربَ ن ز تبری  ه

 

 هم به ری رهگذری خــواهم داشــت 
 

 عقــرب از طــالع تبریــز و ری اســت

 اممــن چــو بــرجیس ز حــوت آمــده
 

 نه ز عقرب ضــرری خــواهم داشــت 

ــت ــواهم داش ــتقری خ ــرطان مس  س
 

 ) ۸۴ ص ،۱۳۸۰(خاقانی،              

انــد آزاری نبینــد و شاعر ابتدا امیدوار است که از دو شهر تبریز و ری که به طالع عقرب بنا شده

رود بــه ســلامت و الشرفش در برج ســرطان مــیخود در برج حوت به بیت  نۀمانند مشتری که از خا

اند که منظور از برج ســرطان در ایــن بیــت خراســان خوشی به خراسان برسد. شارحان توضیح داده

 ،زیــر چــاپ (ترکــی،ه اســت کرد  مانند راسان را به برج شرف مشتری است و شاعر در جای دیگر نیز خ

حــوت را  ، نــدادو برجی کــه هــر دو خانــۀ مشــتری  پرسش اینجاست که چرا شاعر از. )۳۷۸، ص ۱ ج

 انتخــاب  ، خاقانی از مطالب نجومی و اختربینی دیــدیم  ۀبرگزیده و نه قوس؟ با آنچه از شیوۀ استفاد

 کــه دو کلمــه وزن یکســانی دارنــد و بــه قــول نباید بی  »قوس «به جای    »حوت «
ً
وجه باشد، مخصوصا

«خانۀ وی [مشتری] آنک به شمس نزدیک است قوس و آنک بــه قمــر نزدیــک اســت حــوت» (قمــی، ابونصر قمی  

تر تر است اگر خاقانی خود را به مشتری تشبیه کرده باشد خانۀ نزدیــکاست. محتمل )۶۲ ص  ،۱۳۷۵

 به آفتاب را برگزیند.

(همــان، ی است. ناحیۀ ری به برج عقرب تعلــق دارد  در این ابیات سخن از طالع شهرها و نواح 

و حمدالله مستوفی تجدید بنای شهر ری پس از زلزله در عهد مهدی عباسی را نیز بر طــالع   )۹۵ص  

. آذربایجان بر طالع حمل است و سرطان نیز در طالع آن )۵۷ ص ،۱۳۸۹(مســتوفی،  ه است  عقرب گفت

اند که بــه توصــیۀ ، اما مستوفی و برخی نویسندگان پس از او گفته)۹۴  ص  ،۱۳۷۵(قمی،  شریک است  

تبریز را پیشگویی کرده بــود، ایــن بــار شــهر را بــر طــالع   .ق  ۴۳۴  ۀابوطاهر شیرازی منجم، که زلزل 

. محققان معاصر این روایت را )۸۶  ص  ،۱۳۸۹(مستوفی،  عقرب ساختند که دیگر از زلزله آسیبی نبیند  

دهــد کــه ایــن داســتان ســاختۀ ، اما بیت خاقانی نشــان می)۴۶-۴۱ ص  ،۱۳۶۸(ذکا،  اند  دروغ پنداشته
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ریــز پــس از زلزلــه چنــین نیز دربــارۀ بنــای تب .حمدالله مستوفی و پسینیان نیست و در سدۀ ششم ق

. )۹۴  ص  ،۱۳۷۵(قمــی،  بر آن، ســرطان طــالع خراســان نیــز هســت  . علاوهه استداشت  شهرتی وجود

طورکه گفتیم، او در بیتی دیگر نیز رفتن خود به خراسان را معادل ورود مشتری به برج ســرطان همان

 .ه استداشت گوید و به همین نکته توجهمی

 چه کنم چون سوی سرطان شدنم نگذارند  وار به جوزای دورویم به وبالمشتری        

 ) ۱۵۴ ص  ،۱۳۸۰(خاقانی،                 

دانست، استعاره از ری  توان  نمیرا    ست)(چون برج جوزا دو پیکر ادر شرح این بیت جوزای دوروی  

دانیم کــه و مــی  )۹۴ ص  ،۱۳۷۵(قمــی،  جوزا طالع زنجــان اســت  ری نسبتی با برج جوزا ندارد.    چون

 مســیر ه اســت  خاقانی از تبریز به ابهر و سپس به ری رسید
ً
و در آن قصــیده منظــور از جــوزا توســعا

 .ه استخاقانی به خراسان بود

گردیم. حوت طالع طبرستان و شمال جرجان و شریک طالع ســغد بحث خود بازبه ابیات موردِ 

که تناسبی بــا مبــدأ و مســیر ســفر خاقــانی   )۹۵  ص  (همان،و سمرقند و روم تا شام و اسکندریه است  

 ــ  ، جز حوت . بهه استگوید که از حوت آمدصراحت میکه شاعر بهندارد درحالی رب و ســرطان عق

  بــهباتوجــهو مقصد سفر خاقانی اســت.  ند که مسیراطالع شهرها و مناطقی
ً
شــیوۀ کــار او، احتمــالا

 آفتــاب در حوت نیز باید تناسبی با احوال وی داشته باشد و نزدیک
ً
ترین حدس آن است که احتمالا

و به همــین دلیــل ه است  و او در برج حوت متولد شده است  زایجۀ خاقانی در برج حوت مستقر بود

. این قصیده، مانند ســایر قصــایدی کــه ه استکرد  ی که خداوند این برج بوده، مانندخود را به مشتر

های بایــد در ســال ، ماندنش در ری استدربارۀ سفر او از تبریز و راه ابهر به سوی خراسان و موقوف

تر گفتیم، او در این سروده شده باشد، یعنی در اواخر عمر خاقانی. طبق آنچه پیش  .ق  ۵۷۴یا    ۵۷۳

، درجات آغازین این برج   را اسد  زمان برج طالع خود
ً
. به این ترتیب، برج ه استدانستمی  و احتمالا

نهــم از ابیات بالا آن را موضع آفتاب هنگام تولد شاعر تشخیص دادیــم در خانــۀ    حوت که براساسِ 

 با غرض شــاعر در ه استگرفتمی  دوازده خانۀ طالع وی قرار
ً
. خانۀ نهم خانۀ سفر نیز هست و کاملا

 تناسب دارد.  «آرزوی سفر به خراسان»قصاید  

اقتضای حل تناقض برج طالع خاقانی، که گاه سرطان و گاه اسد گفته شده بــود، در این مقاله به

هایی از چگونگی استفادۀ خاقانی از نجوم زمان خودش را نشان دادیم. فهــم کامــل برخــی از گوشه

بخشــی از آنهــا  بردن به  نه درصورت پیاشعار وی در گرو آشنایی با روش کار منجمان قدیم است ک
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صــورت کلــی مقصــود او را بفهمــیم. حتی اگــر به  ؛ماندنظر شاعر از چشم ما پنهان مینکات موردِ 

زندگی خصوصی و شخصــی شــاعر   برخی از این نکات، مانند مسألۀ زایجۀ خاقانی، مطالبی دربارۀ 

 دهندۀ پایۀ دانش نجومی او است.ای مانند نظر او دربارۀ قران مسترقه نشاندهد و نکتهمی  دسته ب

 

 منابع

، بــا تجدیــد نظــر و تعلیقــات و مقدمــۀ التفهــیم لاوائــل صــناعةالتنجیم،  )۱۳۵۱(  د بن احمدحمبیرونی، ابوریحان م 

 .الدین همایی، تهران، انجمن آثار ملیجلال

 انتشارات سمت. ، تهران،سر سخنان نغز خاقانی، (زیر چاپ) درضاترکی، محم

 .سرا، تهران، کتابهای تبریزلرزه زمین،  )۱۳۶۸( یذکا، یحی

 . الدین سجادی، تهران، زوار ء کوشش ضیا ، به دیوان خاقانی شروانی ،  ) ۱۳۸۰(   خاقانی شروانی 

 ـ  .قلعه، تهران، میراث مکتوب علی صفری آق کوششبه، الغرایب)(ختمتحفةالعراقین ، )۱۳۸۷(  ـــــــ

 ـ  . د روشن، تهران، دانشگاه تهران محم   ۀ و تحشی  تصحیح ، به منشأت خاقانی ،  ) ۱۳۸۴(   ـــــــ

 ، تهران، زوار. فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیوان خاقانی شروانی ،  ) ۱۳۸۲(   ادی، ضیاءالدین سج 

، تصحیح و تحقیــق جلیــل اخــوان زنجــانی، تهــران، میــراث روضةالمنجمین،  )۱۳۸۲(  الخیر رازیشهمردان بن ابی

 .مکتوب 

، مقدمــه و تصــحیح و تحقیــق جلیــل اخــوان بطلمیــوس  ۀشــرح ثمــر ،)۱۳۸۷(  دمحمد بن محمصیرالدین  طوسی، ن

  .زنجانی، تهران، میراث مکتوب 

 .، تهران، زوارسخن و سخنوران )،۱۳۸۷( الزمانفروزانفر، بدیع

قلعــه، ، تحقیق و تصــحیح علــی صــفری آقشناختگیهان  ،)۱۳۹۰(  دمروزی، ابوعلی حسن بن علی بن محمقطان  

 .تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

، مقدمــه و تصــحیح و تحقیــق المدخل الی علــم احکــام النجــومۀ ترجم، )۱۳۷۵( قمی، ابونصر حسن بن علی قمی

 .جلیل اخوان زنجانی، تهران، میراث مکتوب 

های شناســی، نکتــهبیرهای پیچیده، واژه گزارش دشواریهای دیوان خاقانی بیتها و تع،  )۱۳۸۵(  الدینکزازی، میرجلال

 .، تهران، مرکزادبی و هنری

 . ، تهران، قطرهگزیدۀ اشعار خاقانی، )۱۳۷۶( ماهیار، عباس

 ، تهران، اطلاعات. نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی ،)۱۳۹۴(ــــــــ 

 .گای لسترانج، تهران، اساطیر  ۀو تحشی تصحیح، بهنزهةالقلوب ، )۱۳۸۹( بکرمستوفی، حمدالله بن ابی

 . نا جا، بی ، بی الرصد لزیج الایلخانی  زیج محقق سلطانی علی اصول الدین محمد بن علی منجم،  ، شمس تا) (بی  وابکنوی 
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